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۲۰۲۶می  ۰۱جمعه                فریده نوری                                                                  

که هم نام بردی تو و هم نوید        خوشـا بـر روان تـو بادا شهید

     نباشد بر لوح زمابه خون نقش          بـود نـام نـیـکت همی جاودا 

 شاد  تا ابد بودکه  یبه روح      روح تـو باد ر درود فراوان ب 

که با فغان ها و فریاد  ان زمین  غافگرامی داشت از نو نهالان قهرمان  

آزادیخوا شان   شان   ۀ نها های  پاک  خونهای  ریختن  با  ثور    و  نهم  در 

پادوان وطنفروش    ،۱۳۵۹ و  و پرچمی  کاخ کرملین  با  خلقی  را  شان 

 : شعار

ون "روس ها از ملک ما     خون شوید" رودبار ورنه غرق       شوید بیر

به لرزه درآوردند، آن نونهالان که سلاح دست داشتۀ شان کتاب  

و قلم بود، چنان رشعه در تن های بی مقدار وطنفروشان خلقی  

وطنفروشان بی    آنکه    ند و پرچمی و باداران روسی شان انداخت 

بی معرفت که وزیر معارف    راتبزاد   آزرم به سرکردگی اناهیتا 

حکم فیر داده و سرک های کابل با خون نونهالان    ،آن زمان بود 

حماسه    آنرنگین گردید. روح و روان شان شاد و یاد    ،سربلند 

 گرامی باد. همیشه سازان تاریخ 

و دیگر جوانان   شهید  تقدیم به ناهید        

 ان ش هم رزم

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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 بجان ما چرا ای داعیان صلح فتادید      به خاک ما چرا ای بی خدایان پا نهادید    

 جلادید  خون آشام وستمگارید و آدم خوار و      جور و  تزویرید و بیدادید  شما بنیان گذار  

 یـا لانـۀ شیطان  ،انسـان بـود ۀکرملن خانـ      انسان  دعوی صلح و حقوق و خدمت کجا شد  

 جوانان  آن چرا کشتید ان،  زن آن چرا کشتید     آزاد شد در اشک و خون غلتان  چرا یک ملت  

 بود  تابانز هر حرفش شرار خشم و برق غیظ     بـود  شعلۀ آتش نمایانز چشم اشکبارش    

 سینه پنهان بود هنوزش حرف های آتشین در      بال افشان بود  به دستش بیرق محراب و منبر  

 فرمانـدۀ پیری مقارن بـا صدای خــندۀ         برآمد از سپاه کفر بـانک آتشین تیری    

 " ماه زمین گیری ناهید وطن دریغا گشت "       از این سو شد بسوی عرش والا بانک تکبیری   

 ماتم سرا گردید سرا پا باستانی شهر ما        به کابل کوچه کوچه عرصۀ محشر بر پا گردید   

      غم بنا گردید بهارکشتگان صد نو ن  ز خو           سپاه کفر در ملک خدا فرامانروا گردید      

 

 


